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یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته 

باهنر: فتنه آینده از درون اصولگرایان برمیخیزد
محمد رضا باهنر نماینده مجلس شورای اسلامی هشدار میدهد که: "فتنه آینده که در حال اوج گیری است فتنه ای است که می خواهد از درون اصولگرایی درآید و بگوید اصولگرا است اما حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارد. این فتنه عظیم در حال شکل گیری است، بیان مکتب ایرانی و تفکر لیبرال در مسائل فرهنگی در همین راستا است." قبلا هم برخی از هم پیاله گی های باهنر هم از این هشدارها داده بودند که کسانی قصد حذف "مرجعیت" را دارند. نه باهنر نام می برد اینها کی هستند که میخواهند فتنه آینده راه بیندازند نه قبلی ها  که این هشدار را داده بودند ولی مثل روز روشن است که منظور دارو دسته احمدی نژاد است که به "کمک امام زمان" لوح کوروش کبیر را از لندن به تهران کشاندند و کوروش نمادین را مجبور کردند در مقابل "دکتر" کرنش کند. برخلاف اظهار نظر باهنر احمدی نژاد حوزه های علمیه و شریعت را قبول دارد و به مرجعیت هم احتیاج دارد او برای نجات همه اینها و حکومت بقول خودشان "منبعث از قرآن و سلاله پاک رسول الله" اجازه یافت در صحنه حضور یابد و مثلا "سونامی" راه بیندازد اما سونامی مزبور آب لجن جوی لایه روبی نشده بود که وقتی به حرکت در آمد هر چه بیشتر محتویات کریه جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. باهنر هم میداند که اگر حوزه نباشد نه او هست نه احمدی نژاد؛ نگرانی  او از جای دیگری است. نگران سرنوشت سیاسی خویش تحت حاکمیت دولت امام زمانی  است که برایش تا توانسته امکان این را فراهم آورده است خون مردم را در شیشه کنند. او شاهد است  که جناحی در درون جناحی که خودش را متعلق به آن میداند و قرار بود مثلا یکدست باشد و دمار همه مردم را دربیاورد اکنون تیغ را به سمت او و امثال او برگردانده. شاهد است با رفسنجانی دارند چه میکنند، میبیند که کروبی و موسوی، "یاران امام" را ناپدید کردند و میداند امروز و فردا  نوبت او هم ممکن است فرارسد حالا هر چقدر هم با رهبر "بیعت" کرده باشد و نشان داده باشد که جزو "خواص با بصیرت" است.

اژه ای دادستان جمهوری اسلامی در مصاحبه ای تاکید میکند که  از سال 86 وقوع انقلاب را حس کرده بودند و "آن زمان" هشدارهای لازم را به مقامات جمهوری اسلامی داده بودند. اژه ای درمصاحبه با روزنامه خراسان میگوید:  آن زمان وزارت اطلاعات بروز چنین اتفاقاتی را بعد از انتخابات پیش‌بینی می‌کرد، اما نه به این عمق و سطح!" مشکل جناحهای جمهوری اسلامی در همین جاست؛ آنان همیشه تحت فشار اعتراضات مردم بوده اند. نفس شکل گیری این حکومت برای سرکوب انقلاب مردم بوده است، دعواهای جناحهای حاکمیت و شکل گیری این جناحها همه در راستای همین وظیفه بوده است. در واقع جناح بندی و نزاع درون حکومت محصول نتیجه فضای سرنگونی طلبی و خشم توده ای علیه حکومت است نه برعکس. هر جناحی فکر میکند بهترین روش را برای سرکوب مردم در آستین دارد. اجرای مانورهای اقتدار و امنیت و غیره در  سالهای قبل از سال 88 نشانه هراس حکومت بود از انقلاب مردم. اما وسعت و عمق انقلاب 88 همه این مانورهای پیشگیری را ناموفق نشان داد؛ و به همان وسعت و عمق که انتظارش را نداشتند در جناحی که کل حاکمیت در دستش بود یعنی اصولگراها شکاف انداخت. دستگیری کروبی و موسوی و خواستار اعدام شدن آنها در مجلس شورای اسلامی، به گوشه رینگ بردن رفسنجانی، هشدار به امثال باهنر است که نوبت آنها هم نزدیک شده است. یا خود کنار میکشند یا کنارشان میگذارند اگر اعدامشان نکنند! آتشی که انقلاب 88 و اوجگیری مجدد آن از 25 بهمن 89 به جان حاکمیت انداخته از هر سو این حکومت را در منگنه گذاشته است.

ناسیونالیسم شدن اما در ایران هزینه زیادی ندارد کافی است هر چه که در جهان بوده و نبوده بچسبانید که در "ایران" بوده و یا "ریشه اش ایرانی" است. اینها هم اکنون که می بینند اسلامشان دارد زیرآبش توسط مردم زده میشود، سراغ ناسیونالیسم ایرانی رفته اند تا حداقل چند تا سرمایه دار را به سرمایه گذاری تشویق کنند. مشایی معاون احمدی نژاد سعی کرد کوروش کبیر را به تعظیم در برابر رئیسش وادار کند اما دید قبلا کسانی کوروش را مال خود کردند و به سرش قسم میخورند. تنها راهی که به نظرش رسید این بود که اصل و نصب همه پیامبران الهی را به "ایران" بچسباند.  میخواهند در مقابل خواسته مردم که همه آزادی را میخواهند "مکتب ایرانی" را عرضه کنند و این مکتب مدعی است که پیامبران رگ و پی شان به آریایی ها میرسد! اما بهتر است بگویم میخواستند، نتواستند. این تبلیغات چنان مشمئز کننده است که حال خودشان را بهم زده است. باهنر میداند که از ناسیونالیسم ایرانی و مکتب ایرانی هم کاری برنمی آید. او هم مثل اژه ای عمق و سطح انقلاب 88 را درک کرده است و میداند از نوچه های مانند احمدی نژاد هم کاری بر نمی آید. کنار گذاشته شدن "حوزه های علیمه و شریعت و مرجعیت" نه خواسته باند "دکتر"، بلکه یکی از خواسته های اصلی مردم است که در خیابان فریاد میزنند "مرگ بر اصل ولایت فقیه". ریاست احمدی نژاد بر این حکومت این نفرت را چنان عمیق ساخته که از دست هیچ نوع مکتب ایرانی و اسلامی کاری بر نمی َآید. قدرت انقلاب مردم این حکومت را به آنجا کشانده که به "استوانه نظام" خویش یعنی رفسنجانی هم رحم نکرد. رفسنجانی را قربانی میکنند شاید مردم کوتاه آیند و کسی مثل باهنر که نسبت به رفسنجانی مهره کوچکی در این حاکمیت محسوب میشود باید هم نگران سرنوشت خویش باشد. این شیوه همه دیکتاتوریهایی است که "خواص" را قربانی کند تا شاید فرجی شود. تجربه تاریخ نشان داده است که این بیشتر خود دیکتاتوری را ضعیف میکند و راه سرنگونی او را فراهم تر میسازد.* 

